
  6 از 1 هصفح       پسر او سياوشريم و مشهادتنامه
 
 

  
 

  
  
  

  يم و پسر او سياوششهادتنامه مر
  

  مريم        :اسم
  ، ايران سنندج      :محل تولد
  1340      : تاريخ تولد

      : شغل

  مركز اسناد حقوق بشر ايران    : سازمان مصاحبه كننده
  1389 فروردين 23      :تاريخ مصاحبه
   مركز اسناد حقوق بشر ايران       :مصاحبه كننده

         :شهود

  

، آنكارا در شهر 1389 فروردين 23 تاريخ در مريم و پسر او سياوشبا  حضوريمصاحبه اساس اين اظهارات بر 
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 19پسرم . دارم يك پسر و دو دختر. سنندج هستمشهر  در 1961 سال متولدهستم و مريم من  - مريم .1
ليل مشكلاتي كه در ايران داشتم، مشكلات دبه .  ساله است16تر كوچكم  و دخ22و دختر بزرگم ساله 

در سال . شوهرم با رژيم جمهوري اسلامي ايران مشكل داشت.  از ايران خارج شدم،سياسي شوهرم
  ي مانند زيادت مشكلادر تركيه.  سال است كه در تركيه هستم11 الان. مسيحي شدم در تركيه  2003
 8 از نم شوهر. حق تحصيل ندارندهايم  بچه. داريم  و مشكل مالي سازمان ملل مشكلات،كل اقامتيمش

و ست  اپا سرتمام مدتبا آنكه كند و  در ماركت قسمت ميوه فروشي كار مي  ساعت16 روزيصبح 
درس حق ندارند م يها بچه  و كار نداريم يا اجازه اقامتتركيه رد. گيرد  خيلي كم پول ميدرماتيسم دار

 . ندن تحصيل كايد نخوانب
 
با كانال  من و فرزندانم يكسري مصاحبه ويدئويي ،1386 در سال. پيش مسيحي شدم  سال7 –مريم  .2

 مشكلات  نيزبعد از مسيحي شدن .انجام داديم خودمانه چگونگي مسيحي شدن ربادر» كلمه«اي  ماهواره
 .  شيطان هميشه هست وهستباقي  همچنان

 
 ايرانيان كثيف د نوشتننام ب خانه جلوي در. بوديممتعصب استهري شكاستامونو كه در اول  -مريم  .3

 ،سن و سال پسرم فهميدند كه مسيحي شده هاي هم وقتي بچه. رفتيمنيز  و ما اينجا را ترك كنيد
با افسردگي  ودش ميمگر  ولي چقدر افسرده هستيمهمه ما .  را با پنجه بوكس شكستند اودندانهاي جلوي

نكه در ماهواره از ايبعد . آيد وجود ميه م مشكل بيصد برا رد برگردم صد راناي به اگر .ي كردزندگ
دانم برادر شوهرم   نمي.كردما تهديد  شروع به  ديده بود و ويدئوي آن راشهادتنامه داديم برادر شوهرم

  .الان كجاست
  

بعد  .را شناخته بودنددر ماهواره ديده بودند و اول خواهرم شهادتنامه ويدئويي را فاميل پدرم  – سياوش .4
. شود د كه اگر برگرديد چنين و چنان مي و تهديد كرده بودندم را ديده بودندر ماسپسمن و  از آن

تواند براي اشخاص  لاعات هم خيلي ارتباط دارد و اگر بخواهد مي اطعمويم در ايران است و با اداره
نيم تا سه سال است   سال ودوالان . برگردندخيلي كارها بكند يا برايشان بزند و كاري بكند كه نتوانند 

  . بودها  شهادتنامههنگام پخشولي   چه زماني بوددقيقاً يادم نيست .كرده استنكه با ما صحبت 
  

به شوهرم  شما كافر شديد و گفت مي. شود  چنين و چنان ميدبرگردياگر زد كه   مي زنگدائماً - مريم .5
 زنگ مرتباً و حتي روزي چند بار. كه شما مسيحي شديدبود ) يعني من(تقصير خانمت گفت كه  مي
پسرعموي شوهرم نيز به ما زنگ زد و گفت . آيد ه بلاهايي سرمان مي اگر برگرديم چگفت مي. زد مي
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كار  . اطلاعات داده است ادارهدانست و شاهد بوده كه برادر شوهرم اسم ما را به ميبرنگرديم چون او 
  . برادر شوهرم فرهنگي بود

  
هاي مختلف زنگ  از شمارهعمويم را عوض كرد چون  تلفن خودپدرم شماره بعد از يكسال  - سياوش .6

پسرعموي پدرم با پدرم . جواب ندهيم  تلفن راتااوست  كدام يك تلفن  كهتوانستيم بفهميم  زد و نمي مي
 جاي م و بروينيز نمانيمو به ما گفت كه حتي در تركيه ا .خيلي دوست بود و ما را خيلي دوست داشت

مستقيم كرد و غير اً ما را تهديد نمي عمويم مستقيمخود.  ما را اذيت خواهد كردديگر چون عمويم
، لب مرز ما را گفت كه اگر برگرديم  ميپسر عموي پدرم. گفت كه چنين و چنان خواهد شد مي
  .ما به اطلاعات داده شده استي ماگيرند چون اس مي

  
 . خاصي ندارمفعلاً هيچ شغل. ريخته استبه هم   همه چيزوه دشم خراب هاي زندگي من و بچه -مريم  .7

گفتند كه سازمان   همه مي.ايم جواب مانده  بياز طرف سازمان ملل نيز. مشكلات ما خيلي زياد هست
نها صحبت با آ. فاميل من ايران هستند. دهد ولي ندادند و پرونده ما را بستند ملل به شما اقامت مي

  .كنم  جرات نميكنم چون نمي
  

البته . شود د ميشان شنو زنند، انگار كه تلفن  رمزي حرف ميزنند وقتي زنگ مي) فاميل(آنها  -  سياوش .8
  راوقتي پليس اهمثل دزد. غيرقانوني هستيمدر اينجا ما  .يما هدانند كه ما مسيحي شد نميهمه فاميل هم 

اي نداريم  يچ برگهندادند و هكمكي   هم به ما هيچ مشابهيسازمانهاو سازمان ملل . كنيم بينيم فرار مي مي
 يا غرق ماند ب ميداند روي آ كه نميبلاتكليف هستيم، مثل چوبي . ن زندگي كنيمكه بر مبناي آ

  !شود مي
  

 و اگر دانند ي همه نمدانند كه مسيحي شدم ولي م مين دو تا از خواهرا،نم فاميلاعضاي از  - مريم .9
شوهرهاي . غيرمنتظره بود  نيز نسبت به اين مسئلهمياه خواهرالعمل عكس. شودن بد باشي شايد برابفهمند

  .شود چون آنها هم مثل برادر شوهرم هستند اگر بفهمند براي خواهرهايم بد ميبعضي از خواهرانم 
  

. ود سخت است و مسيحي بشدعوض كنرا  و دينش دن باشا يكي مسلم هضم اينكهنيشابرا – سياوش .10
 درم و پدرمماواج د با ازنمي عمو .نها نشان ندادندآ نشان داد را ي منكه عمولعملي ا ولي عكس

به همه موضوع مسيحي شدن ما را مخالف بود و براي همين با خانواده مادرم رابطه ندارد و با اينكه 
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ود  پدرم خانه نب ويك سال عيد آمد خانه ماست كه من يادم ه. دانند اما خانواده مادرم اين را نميگفته 
زد و من كه جلويش ايستادم من را   كتك مادرم را ومد تواو در را شكست و آ. و ما او را راه نداديم

  . زدنيز
  

  .ايماندار هستمالان البته من او را بخشيدم چون  - مريم .11
  

 ما عوض كرد ولي اگر نكرده بود شايد الان فاميلهاي او هم همگي را  خود تلفنپدرم شماره - سياوش .12
 فقط ،كرد  تهديد مي ما راميدر آن يكسال كه عمو. م هستنديكردند چون آنها هم مثل عمو را تهديد مي

. كه چنين شد و چنان شد داد زد و به ما خبر مي زنگ مي به ما پسرعموي پدرم كه با او دوست بود
 از مادرم بدشان ز اول انهاآالبته . ندا هفتگند و ناسزا ا هحرف زدپشت سر ما نها خيلي آگفت كه  مي
 كار پدرم. ما مشكلات روحيمان خيلي زياد است. ا كه شنيدند ديگر نفرتشان دوبرابر شدر اين ،آمد مي
خواستم در يك  من مي. امت نداريم برگه كاري يا اقيم چونخوان ها درس نمي بچهما  ليكند و مي

گفت كه صاحب مغازه به من ا امخواهد   ميگر بود كه كاره زدچون آگهيكار كنم مشروب فروشي 
   !امنيت مدرك بياورياداره بايد از 

  
 بخيه خورد و الان  تادم كه پنجيور قصابي دستم را بركردم با ساط من در رستوران كار مي -مريم  .13

در ما . گيرد  ليره حقوق مي450  ماهيكند و  كار مييديگردر شهر  شوهرم. حس است انگشتم بي
 پسرم را كتك زدند و چند نفري كه بوديم شهر رد.  باشيميك نزدمان مللسازهستيم كه به آنكارا 
  .  را شكستداودندان 

  
يكبار رفته بودم دنبال خواهرم كه رفته بود . ستيمه و مسيحيايراني فهميدند كه ما آنها  –سياوش  .14

  به من اول.ندتهديد كرده بود من را ، از آن قبلمن را زدند چند بار هم نهايي كهآ. ي را ببيندتئاتر
نجه بوكس از  با پ كهيمدر حال رفتن بودواهرم من و خ .د ولي من به راهم ادامه دادمتوهين كردن

 . تس چند دقيقه بيهوش شدم و دندانم شكو من من را زدند ،شتپ

  
  كر در گروه وزند  مي گيتار،كند گم در كليسا خدمت مير و خواهر بزرويم  مياينجا كليسا -سياوش  .15

ولي صاحبخانه با ما  صورت از نظر دولت يا تهديد براي رفتن به كليسا نداريم آنمشكلي به . ندخوا مي
ده يكبار كه . گيرد مياز ما اش را  مد نداريم فقط هر ماه كرايهالبته ما با او رفت و آ .دكن بد رفتاري مي
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 به كرد و گفتدرفتاري م زنش آمد جلوي در و با ما بي و نتوانستيم بدهمان دير شده بود روز كرايه
راهي كه هر از  گويد مياو . كنند  از اين كشور بيرون مي ما رااگر شكايت بكند .كنم  شكايت ميپليس

 مسيحي بودن ما است چون وقتي به دليلمي دانيم كه اين رفتار او . يدن را تهيه كنم پول مي توانيد
 . هستندشيعهبيشتر ايرانيها  دانند  مي.پرسند  ميم مذهب ما راكني جايي را كرايه مي

  
با ايرانيهاي .  البته بيشتر در حد سلام و عليك. داريمبا ايماندارهاي ايراني توي كليسا ارتباطما  - مريم .16

 من. به كليسا مي رويمه بيكشنبه به يكشن. رويم اصلا از خانه بيرون نمي.  نداريمغير مسيحي زياد رابطه
و خيلي مريض شد يكبار دختر كوچكم . رم كه روز بشوداصلا دوست نداخيلي افسرده هستم و 

  .كنيم  ما با مشكل داروهايش را تهيه ميسم دارد وآريه و سينوزيت گرفت و الان لا ذات
  

نسبت به مسيحي شدن ما  العمل آنها دانم عكس شناسم و نمي يممسلمان در آنكارا نايراني من  – سياوش .17
گذاشتند و توهين  احترام ميبه ما  بود كه  مسلماناده يك خانو كه بوديمكاستامانو در. ستچي
   ! بايد دينش را عوض كندمسلمانيك ن سخت بود كه بفهمند چرا يشاكردند ولي برا نمي

  
   . يك عشق است با خدا مثلرابطه. مسيحي شديم چون خدا وارد قلبمان شد ما - مريم .18

  
در بسته شده بود و انگار خدا هم مان  هروندقبل از اينكه مسيحي بشويم در تاريكي بوديم و پ - سياوش .19

اينها همه در . كنم كه خدا ما را انتخاب كرد مسيحي شديم من فكر مي وقتي .خواب بوددل ما 
 خيلي پدرم. مسيحي شدن پدرم به نظرم يك معجزه است. توانيد ببيند هست كه ميويدئويي شهادتنامه 
  تهيه بتواند درتا حتي  و نداشت مرخصي ندارد اجازه هميكروزو  ) ساعت16روزي (كند  كار مي

پدرم كه پنجاه ساله است . ابمبخوراحت بتوانم رزو دارم يك روز آگويد  مي. تنامه شركت كنددشها
  .  بكندد نتوان، حتي من،شايد يك مرد جوانكه كند   مي كارهايي

  
نسيه  را نياز دارمي كه مدتي است از بقالي چيزهاي هستم كهمالي يقه  در مضبه حدي الان - مريم .20

فرستند   پول نمي براي ماام از ايران خانواده.  قرض است و بايد پرداخت بشوده اينها همخوب. گيرم مي
هايم  خواهم خودش اراده كند و من و بچه  فقط از خدا مي.ماي هو ما هم از آنها هيچوقت كمكي نخواست

  . داند صلاح ميدش را از اينجا ببرد هر جايي كه خو



  6 از 6 هصفح       پسر او سياوشريم و مشهادتنامه
 
 

م و هويت داشته ي و قانوني باشميندرس بخوا با خواهرانم بتوانيم كه جايي برويم آرزو دارم به – سياوش .21
 اقامت يا كار يا تحصيل اجازهاز طرف دولت تركيه . كه هويت نداردهستيم مانند روح ن  الا.باشيم

. مديمآ  اينجاكهم بود پدرياسي  ستمشكلابه خاطر زندگي ما در ايران خيلي خوب بود و . داريمن
پدرم هم از عمويم هرگز .  صفر شروع كرديم ازانگار كه ورشكست شده باشيم ن به اينجامدهنگام آ

  . كمك نخواست مخصوصا كه با او مشكل هم داشت
  

. كي زندگي كنيمدتركيه پناهنده بشويم و دزدر   تامديمآ  نميقطعاًنداشتيم اگر مشكل سياسي  -مريم  .22
راه تركيه   ما در اتوبوس در1378  هنگام تحويل سال. هستيمكه در تركيهاست ال  س يازده1389 نوروز
  حتي.تركيهمديم آها  داشتيم و من و بچهي زياد مشكلاتما  شوهرم زندان بود و  آن موقع.بوديم

 . را داريم تركيه تصميم سفر به كه ما دانست نميشوهرم در زندان 

  
 پايان


